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خروج ايرلند از برنامه نجات مالى 
اتحاديه اروپايى 

روز جمعه 13دسامبر 
ــلان «اندا كنى»  با اع
نخست وزير جمهورى 
ايرلند مبنى بر خروج 
ــور  ــمى اين كش رس
ــدوق بين المللى پول در  ــى اتحاديه اروپايى و صن ــه نجات مال از برنام
15دسامبر بار ديگر خوشبينى نسبت به حل بحران مالى-  اقتصادى در 
جهان قوت گرفت. اين جمهورى كوچك و كم جمعيت در حوزه يورو 
اولين كشور در بين اعضاى بدهكار اين حوزه است كه با كنترل نسبى 
كسرى بودجه خود و مهار ركود اقتصادى دوباره به مسير عادى برگشته 
است. بحران مالى در ايرلند از سال 2008 ميلادى با بروز بحران مالى 
ــطه ورشكستگى بانك هاى رهنى «كفنى مه و فردى  در آمريكا به واس
مك» و رسوايى مالى در بانك «ليمن برادرز» به همراه يونان وارد چرخه 
بحران شد. يكى از دلايلى كه دوبلين از اولين قربانيان ورشكستگى در 
ــد ارتباط تنگاتنگ ساخت اقتصادى اين كشور با  نظام مالى جهانى ش
ــور در ايرلند  ــات مالى و صنايع اين كش ايالات متحده بود كه موسس
سرمايه گذارى هاى كلانى را انجام داده بودند. به همين دليل هم اينك 
ــته بحران حوزه يورو نيز ارتباط مستقيمى با  خروج ايرلند از دايره بس
ــرده و چندان به وضعيت مالى  ــرل بحران مالى در آمريكا پيدا ك كنت
حوزه يورو بستگى نخواهد داشت. اينكه طى روزهاى اخير بسيارى از 
ــان اقتصادى نمونه ايرلند را نشانى از موفقيت طرح «رياضت  كارشناس
اقتصادى» براى خروج از بحران به حساب آورده و چشم انداز برون رفت 
ــپانيا و ايتاليا را  ــون يونان، پرتغال، اس ــورهاى بحران زده چ ديگر كش
ــى ندارد. از  ــا واقعيات موجود همخوان ــى مى كنند، چندان ب پيش بين
ــده است كه ميزان كسرى بودجه خود  يك طرف دوبلين تازه موفق ش
ــور در سال 2012 كمى كاهش  را از رقم 6/7درصد توليد ناخالص كش
دهد و هنوز تا مرز سه درصد حدنصاب حوزه يورو فاصله زيادى دارد. از 
طرف ديگر به عكس ديگر كشورهاى حوزه يورو برنامه مهاجرت نيروى 
ــال بحران مالى اين  ــوى آمريكا و كانادا طى چند س كار ايرلندى به س
كشور موجب يك توهم بنيادى درخصوص كاهش ذاتى بيكارى شده 
ــدودى در نمودار آمارى  ــت كه با توجه به واقعيت هاى عينى تا ح اس
گمراه كننده است. همچنين با توجه به حجم كوچك 200ميليارددلارى 
ــته دولتى 50ميليارديورويى و يك  اقتصاد ايرلند و اختصاص يك بس
بسته 85ميليارديورويى ديگر از طرف تروييكاى اروپايى در سال 2010 
براى كمك به بانك ها و موسسات مالى ورشكسته اين كشور، اين خروج 
از بحران آنچنان پرهزينه بوده كه در هيچ كشور ديگر حوزه يورو قابل 
تحقق نخواهد بود. از آنجا كه ايرلند هنوز بخشى از حوزه يورو است و 
بحران ساختارى در اين حوزه هنوز به قوت خود باقى است هرگونه تصور 
ثبات بخشى و عدم بازگشت بحران يك تصور خوش باورانه است كه با 
اصل نظام بازار جور درنمى آيد. تفاوت ديگر نمونه ايرلند با ديگر اعضاى 
بدهكار حوزه يورو در شاخص هاى كلان اقتصادى اين كشور نهفته است 
كه اين كشور را از ديگران متمايز مى كند. در ايرلند در اوج بحران ميزان 
بيكارى حدود 15درصد بوده و حتى در بين سال هاى 2011 تا 2012 
ــور از رشد اقتصادى 1/4درصدى برخوردار بوده و تورم نيز در  اين كش
اين فاصله از 2/6درصد به 1/3درصد رسيده بود. تمام اين پارامترهاى 
ــان مى دهد كه اين مورد يك  مثبت در جريان بحران مالى ايرلند نش
نمونه خاص است كه تعميم شرايط آن به ديگر كشورهاى بدهكار حوزه 
ــى و عينى چندان منطقى و با شاقول  يورو به جهت تفاوت هاى اساس
علم اقتصاد منطبق نيست.  از طرف ديگر نتيجه گيرى نسبت به ثبات 
اقتصادى ايرلند درخصوص موفقيت برنامه هاى رياضت اقتصادى از آنجا 
كه در ديگر كشورهاى دچار بحران مالى اين برنامه نتيجه عكس داده 
ــقوط بيشتر در عرصه شاخص هاى كلان اقتصادى  و موجب ركود و س
شده است، خود بهترين دليل بر عدم موفقيت چنين طرح هايى است. 
به عقيده بسيارى از كارشناسان اقتصادى اعلان خروج ايرلند از بحران 
ــيل جذب سرمايه خارجى و اقتصاد كوچك اين  مالى به جهت پتانس
ــير قبلى است نمونه عام  ــور كه حتى هنوز قابل بازگشت به مس كش
ــى از موفقيت برنامه رياضتى نخواهد بود. همچنين با توجه به  و ناش
جابه جايى بحران مالى با بحران اجتماعى ناشى از برنامه هاى رياضتى 
كه بخش مالى را در كاركرد تنبيهى بخش اجتماعى با حذف برنامه هاى 
رفاه ملى و امتيازات بخش هاى زيرين جامعه پيوند مى زند و يك دزدى 
ــت به نفع بانكداران و بورس بازان بوده  ــكار از جيب طبقات فرودس آش
است، ذات وجود بحران و عوامل شكل دهنده آن را همچنان زنده نگه 
مى دارد. تا زمانى كه بحران حوزه يورو به صورت اساسى حل نشده است 
سخن گفتن از خروج ايرلند از بحران و حل نهايى بحران مالى حداقل 
در بخش اروپايى نظام سرمايه دارى منطبق با حقيقت و داده هاى كلان 
آمارى نخواهد بود. از طرف ديگر نبايد فراموش كرد كه در اين فاصله 
حجم بدهى هاى عمومى دولت از 108درصد توليد ناخالص داخلى به 
118درصد رسيده و به زودى موعد سررسيد پرداخت وام هاى تروييكاى 
اروپايى نيز مى رسد و ايرلند ضمن اينكه از اين پس مى تواند بسته هاى 
قرضه ملى با سود پايين تر را منتشر كند بايد بخش بزرگى از عايدات 

خود را خرج پرداخت بدهى ها كند. 
ــك دوبلين هم اينك از گردنه سختى عبور كرده است كه  بدون ش
ــد اما بنا به دلايلى كه گفته شد  اين مى تواند به نوعى يك موفقيت باش
اين يك موفقيت نسبى و قابل بازگشت بوده و هم اينكه تصوير واقعى 
ــت. در اين خصوص مى توان تا حدودى  از بحران مالى حوزه يورو نيس
ــون» وزير پيشين خزانه دارى آمريكا را در مورد امكان  نظر «هنرى پالس
ــت بحران مالى در آمريكا و اقتصاد جهانى مورد توجه قرار داد.  بازگش
پالسون مى گويد: «علت اين است كه بسيارى از عواملى كه موجب بحران 
شد همچنان وجود دارد. به طورى كه وضعيت دو شركت عمده وام دهنده 
رهنى فردى مك و فنى مى  هنوز بهبود نيافته و مساله بانك مخفى در 
ــته و نقش نهادهاى نظارت و مديريت مالى  آمريكا همچنان وجود داش
چندان قوى نيست.» همچنين «كريگ پيرانك» پروفسور ارشد اقتصاد 
در دانشگاه هوستون مى گويد همواره نگرانى هاى گسترده درباره نحوه 
ــى وجود دارد و  ــركت هاى تجارى و نفوذ آنها در بازار جهان فعاليت ش
بررسى ها نشان مى دهد كه بسيارى از اين شركت ها در برخى فرآيند ها 
ــتكارى هاى عمدى در بازار دست داشته اند. در اين بين سخنان  و دس
«مايكل نونان» وزير دارايى ايرلند كه مى گويد: «البته اين پايان راه نيست 
بلكه يك نقطه عطف بسيار مهم در مسير ماست» نيز نشان مى دهد كه 
خوشبينى بيش از حد نسبت به خروج ايرلند از برنامه نجات مالى اروپا 
و صندوق بين المللى پول به دليل موفقيت در حل بحران مالى مى تواند 
ــود. تا زمانى كه كاهش كسرى  تبديل به يك حباب و تصور ذهنى ش
بودجه ملى با رشد اقتصادى و كاهش درصد بيكارى همراه نباشد هيچ 
تحول بزرگ اقتصادى اى رخ نمى دهد و تا زمانى كه ثبات مالى در گرو 
برنامه هاى رياضتى و حذف امتيازات رفاهى بخش هاى زيرين اجتماعى 
دنبال شود تنها جابه جايى بحران از بخش مالى به بخش اجتماعى است 

كه باز هم پايان منطقى بحران نخواهد بود.

روزنه

تا «سالوا كر» نرود حاضر 
به گفت وگو نيستيم

ريك ماشار: كودتا نبود

ــز مذاكره با  ــاى مي ــا پ آوردن رقب
ــن كليدى  ــرعت ممك ــترين س بيش
ــترش جنگ  ــرى از گس ــراى جلوگي ب
ــت. اين آن چيزى است كه  داخلى اس
ــدروز درگيرى  ــران پس از چن تحليلگ
ــيس  ــور تازه تاس ــى، درباره كش قوميت
سودان جنوبى مى گويند. درگيرى هاى 
ــه دينكا و  ــردان قبيل ــه اى بين م قبيل
ــى نگرانى به وجود آورد كه  نوئر تا جاي
سازمان ملل متحد نسبت به گسترش 
ــر سودان جنوبى،  خشونت ها در سراس
ــيس هشدار  ــور نوپا و تازه تاس اين كش
ــت به طورى كه آمريكا و ديگر  داده اس
ــورها شهروندانشان را از اين كشور  كش
ــاكنان  ــيارى از س ــارج كرده اند. بس خ
ــس از درگيرى هاى  ــور پ ــن كش در اي
قوميتى حتى جرات ترك خانه هايشان 
را نداشتند. خشونت ها از پايتخت فراتر 
رفته و به درگيرى هاى قوميتى تبديل 
شده است. به خصوص در استان جنگلى 
كه بسيارى معتقدند دولت ممكن است 
كنترلش را از دست دهد. به گفته سالوا 
ــودان، سربازان  كر رييس جمهورى س
ــار يكشنبه گذشته  وفادار به ريك ماش
ــه زور به  ــد تا قدرت را ب ــلاش كرده ان ت
چنگ درآورند اما شكست خورده اند. او 
ماشار را متهم به به دست گرفتن قدرت 
از طريق خشونت كرده است. اين اتهام 
پس از اتفاقى رخ داد كه سربازان به يك 
ــور  پادگان نظامى در پايتخت اين كش
ــار معاون  جوبا حمله كردند. ريك ماش
بركنارشده رييس جمهور سودان جنوبى 
در گفت وگو با الجزيره از مكانى نامعلوم 
ــودان جنوبى  ــد كه دولت س مدعى ش
ــت. او  ــدام كرده اس ــان او را اع محافظ
همچنين در اين گفت وگو اشاره كرده 
ــتگانش كشته  ــت كه برخى از بس اس
ــر بود و  ــى من در خط ــدند: «زندگ ش
همكاران من بدون هيچ دليلى بازداشت 
ــدند، اين ماجرا يك كودتا نبود.» او  ش
ــن اتفاقاتى را  مى گويد هيچ كس چني
ــت اما معتقد است كه سالوا  نمى خواس
كر از او به عنوان سپر بلا استفاده كرده 
است. ماشار، رييس سابق خود را متهم 
به تحريك قتل هاى قوميتى و اختلافات 
ــت كه سالوا  قبيله اى كرد و معتقد اس
ــروع سودان جنوبى  كر ديگر رهبر مش
نيست. او معتقد است تا سالوا كر نرود 
حاضر به گفت وگو نيست. اين در حالى 
ــار بيانيه اى ماشار  است كه كر با انتش
را به گفت وگو فراخواند. رييس جمهور 
ــار  ــودان جنوبى مى گويد ما با ماش س
صحبت مى كنيم اما نمى دانيم نتيجه 
چه خواهد شد. او در گفت وگو با راديو 
ــار شانس خود  محلى اضافه كرد ماش
ــت جمهورى از دست داد  را براى رياس
ــده است.  ــبب اين جنگ ش زيرا او مس
ــودان به مدت پنج دهه درگير جنگ  س
ــار از دهه 1990 از  ــت؛ ماش داخلى اس
جنبش شورشى اس پى ال اى خارج شد. 
ــتان بور يكى از  حمله سال 1991 اس
خونين ترين لحظات در تاريخ اخير اين 
منطقه است. ماشار ادعاها در اين زمينه 
مبنى بر حمايت او از دشمنان خارطوم 
را رد كرده است اما اين بار تاريخ دوباره 
خود را نه در استان بور كه توسط گروه 
شبه نظامى نور تكرار مى كند. براساس 
ارزيابى سازمان ملل متحد درگيرى هايى 
ــد و به پادگان هاى  كه در جوبا آغاز ش
ــور  ــتان ديگر اين كش ــه اس نظامى س
ــترش يافت حدود 500نفر كشته  گس
و 800زخمى برجاى گذاشت. ماشار در 
اين گفت وگو معتقد است كه خشونت ها 
در سودان جنوبى در حال تبديل شدن 
به مسايل قبيله اى است. يكى از مقامات 
ــتان نوئر مى گويد برخى از  مسوول اس
ــته در  اقداماتى كه طى چندروز گذش
سودان جنوبى رخ داد واقعا تكان دهنده 
ــه درب  ــاى درب ب ــت؛ او از اعدام ه اس

قوميت نوئر خبر داد. 
ــال 2011 و  از س ــار  ــك ماش ري
ــارى اش  ــى زمان بركن ــا 2013 يعن ت
ــودان جنوبى  ــاون رييس جمهور س مع
ــته  ــراى خود در رش ــار دكت بود. ماش
ــى مكانيك را در سال 1984  مهندس
گرفت و سپس در طول جنگ داخلى 
ــودان به جنبش آزادى مردم سودان  س
ــال 1991 و پس از  ــت. او در س پيوس
كنارگذاشته شدن از اين جنبش گروه 
ــكيل  ــعابى تحت عنوان نصير تش انش
داد. در سال 1997 معاهده اى با دولت 
ــس نيروى  ــودان منعقد كرد و ريي س

دفاعى سودان جنوبى شد. 

 اردشير زارعى قنواتى

سال يازدهم    شماره 1913جهان8 سه شنبه    3 دى 1392

سال ها پيش با دو نفر از اعضاى دولت آلنده كه توانسته بودند از چنگال پينوشه 
ــپتامبر  بگريزند حرف مى زدم. يكى از آنها مى گفت: قبل از كودتا، قبل از آن 11س
ــتناك، آنها (راست ها) هميشه به ما مى گفتند، ببينيد «جاكارتا» دارد مى آيد.  وحش
آن موقع نمى فهميديم چه مى گويند. اصلا درباره جاكارتا چندان نمى دانستيم. فقط 
ــت به نام اندونزى است، اما ديرى نپاييد كه  مى دانستيم پايتخت كشورى دوردس

منظورشان را دريافتيم.
ــت. جاكارتا  ــور پرجمعيت دنيا نيس ــت چهارمين كش ــا» تنها پايتخ «جاكارت
«سكونت ناپذيرترين شهر بزرگ آسياى دور» هم نيست. علاوه بر اينها جاكارتا يك 
«مفهوم» است. يك آزمايش عظيم روى بشر كه «غرب» آن را با سرعت مثل برنامه 
ــعه اجرا كرد. موضوع اين آزمايش اين بود: اگر  ــورهاى درحال توس كارى همه كش
كشور فقيرى كه كودتاى خشن نظامى را از سر گذرانده، مجبور شود زير چرخ هاى 
ــم هم له شود، چه اتفاقى مى افتد؟ اگر علاوه بر اين،  ــرمايه دارى مفرط و فاشيس س
ــود و به جاى آموزش، مكانيسم هاى شست وشوى  ــابقه فرهنگى آن هم نابود ش س
مغزى اجرا شود، چه مى شود؟ اگر حدود دو تا سه ميليون نفر را بكشيد و بعد فرهنگ 
و زبان و تئاتر و فيلم و موسيقى و همه چيزهاى ديگر را كه دارايى بازماندگان است، 
تعطيل كنيد، چه مى شود؟ اگر براى تثبيت «نظم جديد» اراذل و اوباش شبه نظامى 
ــانه هاى بى خاصيت مسخره را به  ــاختارهاى مذهبى و رس ــاهى و س خانواده پادش

كار گيريد چه مى شود؟ 
پاسخ اين است: اگر همه اين كارها را كرديد يعنى به مدل اندونزى رسيده ايد. 
البته علاوه بر اينها، تعطيلى توليد، تخريب محيط زيست، اضمحلال زيرساخت ها، 

جمعيت بى سواد بالا و از اين دست را هم بايد لحاظ كرد. 
اما مهم ترين نتيجه اين «تحقيق» آن بود كه پس از  سال هاى ترور 1965 و 1966 
و پس از اينكه ميليون هانفر كشته شدند، به ميليون ها نفر تجاوز شد و ده هاميليون نفر 
ــدند، سراسر اين مجمع الجزاير به كلى خاموش است و نمى تواند هيچ  شكنجه ش
مقاومتى سازمان دهد. با كشورى مواجهيم كه نمى تواند فكر كند و مرتب شطحيات 
تلويزيون و شعارهاى دولتى را تكرار مى كند، بى اينكه قادر باشد به گذشته و آينده اش 

فكر كند. 
در اندونزى اگر مقام دولتى فاسد و خائنى باشيد خيلى راحت مى توانيد به همه 
منابع مالى و طبيعى مسلط شويد. در آن سو مردم از سازماندهى براى دست يافتن 
به حقوقشان عاجزند. كلماتى مثل «عزت» براى راى دهندگان بى معناست و از اين رو 

به راحتى حاضرند رايشان را به ثمن بخس بفروشند. 
غرب همه اينها را همچون موفقيتى باشكوه ستايش كرد و به «مرد ما: سوهارتو» 
تبريك گفت (اين را يكى از مقامات دولت بيل كلينتون، در سال 1995، در وصف 
سوهارتو گفت). به هر حال، قتل ميليون ها كمونيست بهترين راه به دست آوردن دل 
ايالات متحده بود. فروش كشور به كمپانى هاى غربى هم معقول ترين و پسنديده ترين 

راه براى گرفتن جايزه هاى مالى و سياسى از «دنياى آزاد» بود. 
براى وحشت انداختن در كشور و براى فلج كردن آن با تزريق ترس و براى خالى 
كردن كشور از اپوزيسيون واقعى، سوهارتو و دم و دستگاهش، ژنرال هايش (يكى از 
آنها رييس جمهورى كنونى اندونزى است) و آدمكش هايش (كه روشنفكرها، معلم ها، 
نويسنده ها و رهبران اتحاديه ها را كشتند) همه به «دوست» و «هم پياله» و «همراهان 
خوب ما» تبديل شدند. اما تماشاچيان اندونزيايى و كارشناسان تلويزيونى در مقابل 

اين كشتار چه كردند؛ خنديدند، تشويق كردند و كف زدند. 
در سال 1998، ژنرال سوهارتو سقوط كرد ولى شيوه اش بقا يافت. هنوز در حال 
ــد؛ روشى كه با بسته بندى  ــت و از گلوى كشورهاى ديگر به گوش مى رس ارتقاس

«احترام به هم و دموكراسى» به بازار فرستاده شد. 
اين خلاصه ماجراست: كشورى بزرگ با جمعيت عظيم، كاملا نابود شده، كاملا 
تسليم بازار شده، همه چيزش غارت شده و مردم هم شرايط بدى دارند. در جهل 
نگه داشته شده و بسيار ناآگاه نسبت به اينكه اقدامات دولت براى معيشت آنها چقدر 

مضحك است. 
ــان  ــانى كه محل زندگى ش من با صدها اندونزيايى فقير مصاحبه كرده ام، كس
جوى هاى كثيف است، كسانى كه با كمتر از يك دلار در روز زنده ماندشان معجزه 
ــت. آن هم در كشورى كه جلوى دوربين ها ادعا مى كند هيچ كس در آنجا فقير  اس
نيست و همه چيز خوب است. اين ديگر چه جور موفقيتى است؟ اين فقط موفقيت 
فاشيسم است، موفقيت عوامفريبى نئوكلنيال و موفقيت «اقتصاد بازار» است. اكنون 
همه جا «جاكارتا دارد مى آيد» و گند و جهل و ظلم خود را با نام «تفكر» همه جاى 
ــت. بهترين «درمان» براى روياى آزادى! در همه اين سال ها  ارض خاكى پراكنده اس

مهم ترين مجرى آن ايالات متحده آمريكا بوده است. جوخه هاى مرگ در آمريكاى 
شمالى آموزش مى ديدند و به هندوراس، گواتمالا، السالوادور و جاهاى ديگر فرستاده 
مى شدند.  البته هيچ يك از اين موارد با ستم ساديستيك حاكمان اندونزيايى قابل 

قياس نيست. ولى به هر حال همه جا كارشان را خيلى خوب انجام دادند. 
ــان، نيروهاى نظامى روز  ــى هاى جه ــيلى، يكى از قديمى ترين دموكراس در ش
ــپتامبر 1973، كودتا كردند و بدعتى تازه در شكنجه مخالفان بنا نهادند كه  11س
ــيلى با همان تعصبى دست به كار شد  ــرحش آسان نيست. خونتاى نظامى ش ش
ــان ديده بوديم. در هر دو مورد  ــال پيش از آن از همتايان اندونزيايى ش كه هشت س
متعصبان مذهبى همدست نظامى ها شدند. در هر دو مورد «ارزش هاى محافظه كارانه 
خانوادگى» براى وحشتناك ترين جنايات فراخوانده شدند. خيابان هاى سانتياگو و 
ديگر شهرهاى شيلى خاموش شد. وحشت پراكند. دربِ خانه ها با چكمه نظامى ها 
آشنا شد و ساكنان ربوده، شكنجه و كشته شدند. استاديوم ملى را از مرد و زن پر 
كردند و مانند جاكارتا، آنهايى كه شريف تر بودند بى لحظه اى ترديد كشتند. يكى از 
هولناك ترين جنايات نظامى ها در شيلى قتل يكى از محبوب ترين خواننده هاى مردم 

در همان استاديوم بود. 
ويكتور خارا، لحظاتى پيش از مرگ و با دست هاى شكسته «سرود مردم» خواند 
و اين لحظه اى تعيين كننده و مهم بود. لحظه اى قاطع كه جاكارتا و سانتياگو را از 
هم جدا كرد؛ لحظه اى كه فرآيند دشوار و طولانى آمريكاى لاتين آغاز شد: فرآيند 
ــتاد، با اينكه درد  ــرا در اين لحظه بود كه ويكتور خارا ايس ــارزه براى آزادى. زي مب
وحشتناكى مى كشيد، با همه بغض خودش، چشم در چشم شكنجه گرانش خواند:

 Venceremos؛ يعنى «پيروز خواهيم شد» لحظاتى بعد استاديوم يك صدا همين 
را مى گفت. شكنجه گران دستپاچه سرانجام او را كشتند. او در عوض نماد مقاومت در 

مقابل فاشيسم و امپرياليسم شد؛ مقاومتى مداوم تا به امروز. 
ــازه دادند قربانى  ــى دركار نبود. مردم اج ــا مقاومت ــال 1965، در جاكارت در س
ــند. گلويشان فشرده مى شد و در قلبشان خنجر بود ولى سپاسگزار بودند. آنها  باش
ــال  ــو در س ــان را pak و mas مى خواندند، يعنى «آقا»، اما در آن س شكنجه گرانش
 MIR ــدند با پرچم ــتان ش ــانتياگو، زنان و مردان جوان عازم كوهس 1973 در س
ــم جنگيدند، جنگى پاك و شريف. 10 هزار نفر  (جنبش انقلابى چپ) و با فاشيس
ــتى اجتناب مى كردند و تنها نظامى ها را  عضو MIR قاطعانه از روش هاى تروريس

هدف مى گرفتند. 
صدها هزار شيليايى، كشور را ترك كردند و در سراسر جهان از مكزيك تا سوئد 
و نيوزيلند پراكنده شدند، اما هرجا رفتند براى رفتن پينوشه و خونتاى پشتيبانش 
كوشيدند. از هنر و ادبيات (ساخت فيلم و برنامه هاى راديويى باكيفيت، تئاتر و رمان) 
گرفته تا برگزارى ميتينگ و تظاهرات تقريبا در همه پايتخت هاى مهم جهان. هر 
كار كه كردند با همين هدف بود. زندگى را وقف مبارزه كردند؛ ميليون ها نفر درون 
كشور و صدها هزار نفر در تبعيد. به ناچار، پينوشه نماد انحطاط قدرت نظامى شد؛ 
نماد خيانت و استعمارگرى و فاشيسم مدرن. در اندونزى، قربانيان «سرنوشت»شان را 
پذيرفتند و همراه آن منزجركننده ترين نوع بنيادگرايى بازار را هم پذيرفتند. سيستم 
سياسى فاشيستى به معناى واقعى كلمه پوست فقرا را كند (كه اكثريت هم هستند). 
آنها نظام شبه مافيايى كشورشان را تنها نظاره كردند. علاوه بر اين، نابودى حقوق زنان 

و سقوط جايگاه انسانى آنها را هم تنها نگاه كردند. 
در شيلى، هيچ چيز به معناى واقعى «پذيرفته» نشد، هيچ چيز فراموش و هيچ 
چيز بخشيده نشد. به جاى اينكه «نخبه هاى حاكم» را به چشم قهرمان نگاه كنند، 
آنها را «دسته دزدها» مى ديدند. جوانان شيلى به جاى اينكه مانند اندونزيايى ها فروتنى 
كنند، اين مسووليت را بر عهده گرفتند كه آن سيستم هيولايى را تغيير دهند يا 

دست كم تحمل پذيرتر كنند. 
سوهارتو در اندونزى سقوط كرد ولى سيستمش نه. حتى از قبل هم قوى تر شد. 
حالا يكى از ژنرال هاى سوهارتو رييس جمهور است. كسى كه دهه ها پيش يكى از 
فرماندهان جنگ در تيمور شرقى بود؛ يكى از وحشتناك ترين قتل عام هاى تاريخ كه 
طى آن 30درصد جمعيت كشور به قتل رسيدند. پدر زن او هم ژنرال ديگرى است 
كه در كودتاى 1965 كه حدود سه ميليون نفر در آن كشته شدند، دست داشت. در 
شيلى (مانند آرژانتين) بيشتر كسانى كه در كودتا دست داشتند رسوا و تحقير شدند 
يا به زندان افتادند. در اندونزى بسيارى ژنرال سوهارتو را-يكى از بدترين قصاب هاى 
ــتو پينوشه در شيلى براى اكثريت مردم همان  قرن 20 - قهرمان مى دانند، آگوس

جنايتكارى است كه بود. 
ــته  ــال هاى 1965 تا 1966 كش ــه ميليون نفر در اندونزى بين س بين دو تا س

ــه تا چهارهزارنفر. در شيلى صدها كتاب نوشته شد،  ــدند، در كودتاى شيلى س ش
ــد - و مى شود- درباره كودتا و كشتار. در روزنامه و مجله ها و  ــاخته ش ده ها فيلم س
برنامه هاى تلويزيون هنوز در اين باره گزارش نوشته مى شود و كودتا بخش بزرگى از 
خاطره جمعى مردم را شكل مى دهد. در عوض اندونزى همچنان خاموش است و هر 

چيز درباره كودتا سانسور مى شود. 
ــال ها تبليغ مى شد درونى كرده اند. به  اندونزيايى ها پروپاگانداى دولتى را كه س
همين دليل اخيرا مستندى به نام «15 سال بعد» تهيه شده (اشاره به 15 سال پس از 
سقوط سوهارتو كه متاسفانه فيلم متوسطى هم بود) كه تنها در پنج سينماى جاكارتا 
ــنبه، نمايش داده شد. در عوض شب شنبه در سانتياگو و شهرهاى  در يك  شب ش
ديگر شيلى، چه شبى است؛ ده ها تئاتر كلاسيك و آوانگارد اجرا مى شود، گروه هاى 
موسيقى اپرا تا سالسا مى نوازند، سينماها لب به لب پر مى شود، بخش بزرگى از اين 
نمايش هنر شبانه، عميقا سياسى است و مسايل مهم ملى را نشانه مى گيرد از جمله 
ــته را. اين وسواس فرهنگى براى دانستن در تمام شهرهاى «مخروط جنوب»  گذش
مانند بوئنوس آيرس و سائوپائولو، رواج دارد. دانستن ارزش به حساب مى آيند و عميقا 

مورد احترام است. 
ــب هاى شنبه جز رستوران ها  حدود 15هزاركيلومتر آن طرف تر، در اندونزى، ش
ــش مى دهند، جاى ديگر  ــاى بى كيفيت هاليوود را نماي ــينماهايى كه فيلم ه و س
شلوغ نيست. از هنر به ندرت خبرى هست. در شهر 12ميليونى جاكارتا به سختى 
ــى اروپايى به صورت  ــى كه مراكز فرهنگ ــر پيدا كرد، جز آنهاي ــالن تئات مى توان س

اختصاصى ايجاد كرده اند. 
ــورهاى آمريكاى لاتين  سال ها از ديكتاتورى هايى كه غرب بر آنها تحميل  كش
كرده بود، در رنج بودند و حالا تقريبا آزادند و اغلب سوسياليست ها بر آنها حكومت 
ــد  ــاش، ژنرال هاى پير و محافل فاس ــزى را اراذل و اوب ــو اندون ــد. در آن س مى كنن
سرمايه دارى اداره مى كنند. ميشل باشله كه براى دومين بار رييس جمهور شيلى شد 
پزشك متخصص اطفال و آتييست است. پدر او يكى از افسران دولت آلنده بوده و 
در رژيم پينوشه كشته شد. خود ميشل هم در اين رژيم به شدت شكنجه شد ولى 
جان سالم به در برد. در همان زمانى كه كاميل والجو (25 ساله) دارد براى انتخابات 
پارلمان -كه كمونيست هاى زيادى در آن هستند- آماده مى شود، اعضاى زن پارلمان 
اندونزى در خود ساختمان پارلمان با آزار جنسى مواجهند. حزب كمونيست هم براى 
ــود ديگر هرگز در اندونزى حرفى از عدالت اجتماعى و اصلاحات  اينكه تضمين ش
ارضى به ميان نخواهد آمد، تقريبا غيرقانونى است. شيليايى ها ولى دارند براى آموزش 
ــدن باشله به  ــت و درمان رايگان مى جنگند و انتظار مى رود با انتخاب ش و بهداش
خواست شان برسند. سيستم بهداشت و درمان و آموزش در اندونزى كاملا ورشكسته 
ــت. آنها كه توان مالى دارند به بيمارستاهاى سنگاپور و مالزى مى روند. مدارس  اس

خصوصى در اندونزى بى شمار است و بسيارى از آنها هم مذهبى هستند. 
ــيلى در همه جبهه ها عليه فقر مى جنگند (مثلا با  در همين زمان كه مردم ش
ساختن مسكن هاى اجتماعى با كيفيت) اندونزى از نابرابرترين كشورهاى جهان است 
و بزرگ ترين جمعيت بى خانمان دنيا را دارد. نرخ فساد ادارى هم در اين دو كشور از 
زمين تا آسمان فاصله دارد. «مرد ما: سوهارتو» توانست افتخار «فاسدترين حاكم دنيا 

در همه اعصار» را كسب كند. 
ــم» آمده اند اما در پايان آن جهنم دو  ــيلى هر دو از جهنم «فاشيس اندونزى و ش
داستان كاملا متفاوت دارند. يكى از آنها راه همكارى با ديكتاتور را در پيش گرفت و 
سقوط كرد، انحطاطى همپاى كشورهاى فقير آفريقايى. ديگرى مبارزه را برگزيد، با 
افتخار و استمرار و اكنون يكى از بهترين و باكيفيت ترين كشورهاى زمين است؛ قابل 

مقايسه با كشورهاى اتحاديه اروپا. 
يكى از آنها، پس از آخرين نويسنده بزرگ كمونيستش يعنى «پراموديا آنانتا توير» 
(زندانى سياسى دوران سوهارتو كه كتاب هايش ممنوع شده بود) ديگر نتوانست رمان 
قابل توجهى توليد كند. اكنون هيچ چيز قابل توجهى هم در هنر، حتى تحقيقات 
علمى ندارد. در عوض آن ديگرى برترين نويسنده ها، شاعرها، فيلمسازها و معمارهاى 

مدرن را به دنيا عرضه كرد. 
ــت ولى دارد كار مى كند؛ البته نه در همه  ــل اس مدل اندونزى رقت انگيز و فش
ــر آمريكاى لاتين و به ويژه در  ــت. تقريبا در سراس جا. مقاومت بهتر جواب داده اس
شيلى، «جاكارتا»يى كه وعده داده  شد، آمد ولى مردم در مقابلش جنگيدند و مجالش 
ندادند. در اندونزى به لطف پروپاگانداى مشترك حكومت محلى و غرب، موفقيت 
آمريكاى لاتين كاملا ناشناخته مانده است. هيچ كس در جاكارتا نيست كه روى آن 

صورت هاى خشن فرياد بزند «منتظر باشيد دزدها، سانتاياگو دارد مى آيد.»

سوسياليسم شيلى؛ فاشيسم اندونزى 

«جاكارتا» آمد، «سانتياگو» نمى رود
آندره واچك . ترجمه: مريم اميرى
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